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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

دچار انکار اجتماعی 
شده‌ایم

جریان روشنفکری و سیاسی ایران 
در وضعیت پیشین درجا می‏زند

گفت‏وگو با ابراهیم توفیق درباره تحولات جامعه 
و فاصله معنادار بین مردم و ساختار سیاسی / بخش اول

 وعده تصویب لایحه
 تامین امنیت زنان

معاون امور زنــان و خانواده ریاســت‏جمهوری وعده داد 
که لایحه تامین امنیت زنــان به‏زودی به تصویب مجلس 
می‏رســد. به گزارش ایســنا، زهرا بهروزآذر درباره آخرین 
وضعیــت لایحه تامین امنیت زنان توضیــح داد و گفت: 
»همچنــان دولت و مجلس در حــال گفت‏وگو و پیگیری 
تصویب متن جدید لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، 
اما نیاز اســت تا با همراهی ارگان‏های مرتبط، همچنین 
زنان فعــال در مجلــس و دولت، به یــک اتفاق‏نظر برای 
تصویب این لایحه برســیم. ما به مردم قول می‏دهیم که 
ایــن لایحه به‏زودی به تصویب نهایی مجلس برســد. اما 
نکته اینجاست که خشونت علیه زنان، فقط مرتبط با این 
لایحه نیست، بلکه خشونت‏های اجتماعی، اقتصادی که 
حتی در خانواده‏ها علیه زنان وجود دارد نیازمند اصلاح 
فرهنگی اســت. این مسئله شوخی نیست که خشونت 
مردان علیه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان است.«

ورود ایران به دوره سالمندی 
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، ‏طبق آمارهای 
رسمی، جمعیت سالمند ایران به ۱۲ درصد رسیده اما 
طبــق آمارهای جدید ثبت مبنایی که وزارت بهداشــت 
و دیگــر مراجــع معتبر در اختیــار دارند، اکنــون از مرز 
۱۴ درصد ســالمندی عبور کرده‏ایم. این مســئله به آن 
معناســت که ایران وارد دوره ســالمندی شده ‏است. به 
گزارش ایلنا، ‏جواد حسینی درباره آمارهای رسمی ورود 
ایران به دوره سالمندی خبر داد و گفت: »آمارهای واقعی 
نشان می‏دهند که ایران به‏طور واقعی وارد دوره سالمندی 
شده است. از آن بدتر، سرعت رشد سالمندی در کشور 
ما از بسیاری کشورهای دیگر سریع‏تر است و ایران جزو 
کشــورهای پرسرعت در جهت ســالمندی قرار دارد. تا 
سال ۱۴۳۰ ایران به یکی از کشورهای شدیداً سالخورده 
تبدیل خواهد شــد، این پدیده به‏وضــوح در حال وقوع 
اســت و باید در سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏ها توجه 
بیشــتری به آن داشته باشیم.« به گفته او پیش‏بینی‏ها 
نشــان می‏دهد کــه در ســال ۱۴۳۰، ایــران ۳۰ درصد 
جمعیت سالمند خواهد داشت و در سال ۱۴۳۰ به یکی 

از کشورهای سالخورده دنیا تبدیل می‏شود.

هشدار درباره تامین شیرخشک 
مدیــرکل فرآورده‏هــای طبیعــی، ســنتی، مکمل و 
شیرخشک سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در صورت 
عدم‏تامین ارز مورد نیاز، از دی‏ماه احتمال بروز چالش 
جــدی در زنجیره تامین شیرخشــک وجــود دارد. به 
گزارش ایسنا، ‏شهرام شــعیبی تاکید کرد که هرگونه 
تأخیر در تخصیص ارز می‏تواند فرآیند سفارش‏گذاری و 
ترخیص محموله‏ها را با وقفه مواجه کند و این موضوع 
مســتقیماً بر ســطح موجودی انبارها اثر می‏گذارد: 
»تولیدکنندگان براســاس ظرفیت برنامه‏ریزی‏شــده 
فعالیت می‏کنند و استمرار این روند نیازمند دسترسی 
پایدار به مواد اولیه است. ذخایر موجود تنها برای مدت 
محدودی پاسخگوست و ادامه روند فعلی می‏تواند بر 
توان تامین مستمر بازار تاثیر بگذارد.« به گفته او بخشی 
از نیاز کشور از مسیر واردات تامین می‏‏شود و خطوط 
تولید داخلی نیز برای تهیه مواد اولیه و بســته‏بندی، 
وابسته به منابع ارزی هستند و باتوجه به مصرف بالای 
شیرخشک در کشور، پایداری تامین این کالا باید در 

اولویت قرار گیرد.

از جامعه چه خبر؟

این هم‏فضایی وجود داشت؛ نکته‏ای‏که ابتدا از آن حرف زدم. 
Ó  یعنی زبان غالب برای توضیح تغییراتی که در جامعه ایران‌

اتفاق افتاده، هنوز نزدیک به زمان قبل از 1384 است. 
بلــه. درنتیجه بــا مســائل و خواســته‏‏هایی روبه‏رو می‏شــویم مثل 
روزنه‏گشــایی یا رأی‏دادن به پزشــکیان یا فشار بر بخش‏های سخت 
قدرت، برای خارج‏شدن از وضعیت بعد از جنگ، برای مذاکره و.... 
اینها فرمول‏هایی اســت که به‏نظرم با مسئله پس‏گرفتن همنشین 
نمی‏شوند. یعنی شما باید تعیین تکلیف بکنید؛ معنای پس‏ گرفتن 
چیست و پیامدهایش چیســت؟ اگر بخواهیم معنایش کنیم، من 
خیلی بعید می‏دانم که به‏معنی فشار از پایین برای مذاکره و... باشد. 

فکر می‏کنم واقعاً اینجا دو فضا داریم. 
Ó ...که در یک مسیر مشترک قرار نمی‏گیرند‌

بله. شما نیروهایی دارید که در بالا و پایین موثرند اما تکلیف خودشان 
را نمی‏دانند. مشــکل، گفتارهای نیروهایی اســت که نتوانســتند 
خودشــان را با وضعیت جامعه تطبیق دهند؛ یک‏جایی از سال 84 
به‏بعد، جایی از 96 و 98 به‏بعد و از 1401 به‏بعد، با قطعیت بیشتر. 
این زبان، زبان شــکاف‏ها و گسســت‏ها نیســت؛ درنتیجه توهمی 
از یک فضای مشــترک به‏وجود می‏آورد بی‏آنکه واقعاً وجود داشــته 
باشد. بنابراین من به حس و شهودم دراین‏باره اعتماد می‏کنم اما اگر 
به‏عنوان جامعه‏شــناس از من دراین‏باره بپرسید، با مشکلات زیادی 
برای توضیح این حسم روبه‏رو می‏شوم؛ برای گفتن اینکه جامعه، یا 
لااقل بخش‏های مهمی از آن یک‏جور دیگر دارد زندگی می‏کند که با 
فضای بالا هیچ نسبتی ندارد و این به‏نظرم موضوعی است که چندان 

به چگونگی صورت‏بندی آن فکر نکرده‏ایم. 
Ó  بنابراین برای وضعیتی که از گسست اجتماعی عبور کرده‌

و به‏قول شما به یک خلأ رسیده، توضیحی جامعه‏شناسانه 
نمی‏شود داد؟ یا اصطلاحی که آن را دقیق‏تر توضیح دهد؟

ببینید مردم جهان حدود 200 تا 300 سال است که براساس ایده 
و واقعیــت قرارداد اجتماعی زندگی می‏کنند. می‏خواهم ادعا کنم 
که ما دیگر در وضعیت قرارداد اجتماعی نیســتیم اما توضیح‏اش 
سخت می‏شود. ذهن ما عادت کرده است که بگوید رابطه حکومت 
و جامعه هرچقدر هم که مخدوش باشــد، بالاخره جایی باید به‏هم 
برســند و قرارداد را تغییر دهند یا قرارداد جدیدی بنویسند و... اما 
به‏نظرم جهان در وضعیتی است که از فاز قرارداد اجتماعی گذشته؛ 
خــب در این صورت این موضوع را چطــور باید صورت‏بندی کرد؟ 
مثلًا ما خیلی می‏شــنویم که وضعیت ایران استثنایی است. یعنی 
اگــر در اینجا قــرارداد اجتماعی کار نمی‏کند، ناشــی از وضعیت 
استثنایی ماست. پس نتیجه می‏گیریم حکمرانان را باید وادار کرد 
قــرارداد را رعایت کند. به‏نظرم این نگاه، حاصل چشــم بســتن بر 
واقعیت امروز جهان است. انگار باید اول فکر کنیم که وضع جهان 
)منظور از جهان هم اغلب غرب است( روبه‌راه است، چون بالاخره 
هنوز دموکراســی دارند و دولت‏ها به قرارداد اجتماعی دموکراتیک 
متعهدند، تا بتوانیم از وضعیت اینجا به‏عنوان غیرعادی و استثنایی 
انتقــاد کنیم. به‏نظــرم این تصویر و تصوری غیرواقع‏بینانه اســت، 
تحولات 50-40 ســال اخیــر را جدی نمی‏گیــرد؛ اینکه حتی در 
کشورهای خیلی پیشرفته هم که هنوز المان‏های دموکراسی وجود 
دارد، به‏سختی می‏‏شود از دموکراسی به‏معنی 60 سال پیش حرف 
زد. بگذارید از همین بغل گوش‏مان شــروع کنیم. اسرائیل مدعی 
این است که تنها دموکراسی واقعی منطقه است، اما در غزه که آن را 

15 مهرماه امســال وقتی ابراهیم توفیق، جامعه‏شــناس و اســتاد اخراجی دانشــگاه علامه 
طباطبایی، بعد از مدت‏ها در یکی از نشســت‏های ششمین همایش کنکاش‏های مفهومی و 
نظری درباره جامعه ایران شــرکت کرد و ســخن‏‏گفتن از نظریه‏پردازی در دانشگاه را در بستر 
کنونی جامعه ایران، نوعی »انکار واقعیت« دانست، تعدادی از حاضران با او مخالفت کردند؛ 
نمونه‏اش مقصود فراســتخواه، جامعه‏شناس که گفت حس دکتر توفیق را درک می‏کند، اما 
»بازی« او را در این پنل کارآمد نمی‏بیند: »گرچه او با همین تنش در آسمان است، اما نظریه 

باید بتواند این زندگی هراسناک را شرح دهد.« 
ابراهیم توفیقِ 66 ســاله، جامعه‏شــناس تاریخی که سال‏ها در دانشــگاه گوته فرانکفورت، 
جامعه‏شناسی خواند و با مدرک دکترا از این دانشگاه به ایران بازگشت، توانست مدت‏کوتاهی 
در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کند اما به فاصله کوتاهی و با روی‏کارآمدن صدرالدین 
شریعتی به‏عنوان رئیس این دانشگاه، اخراج شد. او در همه سال‏های گذشته اما به فعالیت 
علمی و پژوهشی‏اش ادامه داد و به‏عنوان یکی از سرآمدترین جامعه‏شناسان تاریخی ایران 
شناخته می‏شــود. انتقاد به ســاختار آکادمیک دانشــگاه‏ها، عقب‏ماندن جامعه‏شناسان از 
جامعه، نبود امکان برای نظریه‏پردازی در دانشــگاه‏ها و... همیشــه در سخنان توفیق، جای 
خاصی داشــته و همین‏ها هم بهانه‏ای برای انجام گفت‏وگو با اوست؛ گفت‏وگویی مفصل که 
در دو بخش در روزنامه »هم‏میهن« منتشــر می‏شــود. در بخش اول ایــن گفت‏وگو، ابراهیم 
توفیق تحولات سه‏ســال گذشــته در ایران را زیر ذره‏بین می‏برد و می‏گوید، فضای سیاسی و 
روشــنفکری ایران در فضای اوهامی به‏ســر می‏برد که توان بررسی و پرداخت درست آنچه در 
جامعه امروز ایران می‏گذرد را ندارد. او می‏گوید، پس از سال‏ها که جامعه‏شناسان از گسست 
اجتماعی در ایران حرف می‏زدند، حالا جامعه ایران دچار انکار اجتماعی شده و ناامید از آنچه 

در فضای سیاسی می‏گذرد، دنبال راهی برای دوام‏آوردن و زندگی‏کردن است. 

دبیر گروه جامعه
تصور وجود داشت که این‏دو می‏توانند در پیوند با هم و در تاثیرگذاری الناز محمدی

متقابل باشند اما از سال 1384، مسیرشان جدا شد. 
Ó  یعنــی مشــخصاً روی‏کارآمــدن آقــای احمدی‏نــژاد را‌

به‏این‏اندازه تاثیرگذار می‏دانید؛ ســال 84، همان سالی‏که 
شــما هم در دانشــگاه علامــه طباطبایی بــرای تدریس با 

مشکل مواجه شدید. 
بله. همان زمانی که از آلمان به ایران آمدم و آن ماجراها و ممنوعیت‏ها 
پیش آمد. بنابراین من فکر می‏کنم گسست اصلی از آن زمان شروع 
شــد. از آنجا وارد فازی شــدیم که تصور امکان رفت و برگشــت بین 
جامعه و سیســتم فروریخت و از آنجا به‏بعد کم‏کم وارد دورانی شدیم 
که هم‏فضایــی از بین رفت. الان جایی هســتیم که به‏نظرم جامعه 
و سیستم به‏هیچ‏وجه هم‏فضا نیســت؛ یعنی سیستمی وجود دارد 
 ـمعمولًا  کــه زندگی خودش را دارد، گاهی به این‏طرف ســر می‌زند 

 ـو بعد دوباره می‏رود.  خشونت‏آمیز 
Ó  در ایــن ســر زدن‏ها، خیلــی چیزها را هم ممکن اســت با‌

خودش ببرد. 
بلــه. این‏ها همه در حالی اســت که این فضا دربــاره دولت در زمان 
انقلاب و سال‏های پس از آن تا قبل 1384 وجود نداشت یا کمرنگ 
بود. به‏نظرم، جامعه کم‏کم به سمتی رفته که متوجه شده از آن‏سمت، 

چیزی نصیب‏اش نمی‏شود...
Ó  شاید بیش‏ازپیش فهمیده که بیش‏از‏آنکه چیزی را به‏دست‌

بیــاورد، در این ســر زدن‏ها، در حــال ازدســت‏دادن از بدنه 
خودش است. 

بله. جامعــه در گروه‏بندی‏های مختلف، متوجه این موضوع شــده 
است؛ بستگی به اینکه چقدر مورد هجوم بوده‏اند. جامعه خیلی وقت 
است که به جایی رسیده که به‏جای اینکه بتواند خواسته‏هایش را بلند 
بر زبان بیاورد، به این فکر کند که چطور می‏تواند زندگی‏اش را سامان 
دهد. این موضوع از سال 1401، زبان واضح‏تری پیدا کرده است. 

Ó  گویی از سال 1401 به‏بعد، جامعه به این نتیجه رسیده که‌
چطور خودش حیات اجتماعی‏اش را پیش ببرد و دیگر کاری 

مطلقاً با امر سیاسی نداشته باشد.  
قضاوت دراین‏باره خیلی سخت است. ما الان نشانه‏هایی در جهت 
نکته‏ای که شــما می‏گویید، داریم؛ مثلًا در خیابان قدم می‌زنیم و با 
صحنه‏هایی روبه‌رو می‌شویم که با صحنه‏های قبل از 1401 خیلی 
متفاوت اســت. انــگار جاهایی مــردم، به‏ویژه زنان موفق شــده‏اند 
فضاهایی را از آن خود کنند؛ خیلی غیررسمی ولی عملًا گویی فضا 
دســت آنهاســت. گویی نظم و قواعد دیگری حاکم است که ربطی 
به قواعد حاکم ندارد. این میان عقب‏نشینی‏هایی هم به‏ویژه بعد از 
جنگ اتفاق افتاده که گویی از آن‏طرف هم بخشی به خودش جرأت 

داده که این تغییرات را به‏رسمیت بشناسد. 
ما شاهدیم که چیزی را زنان پس گرفته‏اند و لاجرم طرف مقابل هم 
عقب رفته است؛ گویی فضاهای محدودتری را تشخیص می‏دهد و 
در آن هرکاری دل‏اش می‏خواهد می‏کند. پس اینجا پس‏گرفتن‏هایی 
اتفاق افتاده اســت؛ این موضوع گاهی رادیکال هم بوده است. پس 
برای این می‏گویم دراین‏باره قضاوت‏کردن سخت است که به سادگی 
زبان‏مند نمی‏شود؛ یعنی باجود اینکه خیلی جاها زندگی می‏‏شود 
ولی زبان غالب، حتی در اپوزیسیون این زبان نیست. یعنی روی تِرم 
پس‏گرفتن فکر نمی‏کند؛ هنوز روی معادلاتی فکر می‏کند که مربوط 
به زمانی است که جامعه و سیستم هم‏فضا بودند یا لااقل تصوری از 

Ó  ،هرگاه درباره امر سیاسی و مفهوم دولت صحبت می‏شود‌
شــما آن را از امر اجتماعی جدا نمی‏دانید و معتقدید آنها از 
هم قابل تفکیک نیســتند. شــما بارها از پولانزاس نقل‏قول 
آورده‏اید که نظریه دولت، تراکم‏یافتگی یک رابطه اجتماعی 
است. اگر حالا از شما به‏عنوان یک جامعه‏شناس بپرسیم که 
باتوجه تحولات سال‏های اخیر، از نظرتان مهمترین ساختارها 
یــا نیروهایی که معادلات امروز جامعه ایران و امر سیاســی و 
اجتماعی را تعیین می‏کنند، کدامند، چه می‏گویید؟ سرمایه، 
دولت، ایدئولوژی، شبکه‏های مدنی یا مجموعی از آنها که در 

ارتباط با دولت، یک رابطه اجتماعی را شکل می‏دهند؟ 
این ســوال به این مناســبت سخت است که در ســال‏های گذشته 
گسست‏های زیادی اتفاق افتاده و جامعه سیالیت عجیبی دارد. در 
ساختارهای اجتماعی-سیاسی، گسست‏هایی وجود دارد که شاید 
با یک ســاحت نتوان به توضیح آن پرداخــت. به‏نظرم دولت و مردم، 
سال‏هاست که هرکدام زندگی خودشان را دارند؛ گویی آنها در جایی 
زندگی می‏کنند و مردم در جای دیگری و این قدمت‏اش به تقریباً 20 
سال می‏رسد که در 15 سال اخیر عمق بیشتری پیدا کرده است. 

Ó  چرا می‏گویید 15 سال اخیر؟ یعنی از 15 سال پیش، روی‌
کدام نکته یا اتفاق در جامعه ایران تاکید دارید که حالا روی آن 

نور بیشتری می‏اندازید؟
من فکر می‏کنم از ســال 84 به‏بعد، وارد فاز متفاوتی شدیم و به‏نظرم 
به‏صورت روزافزون، جدایی فضاها اتفاق افتاده است؛ یعنی ساختار 
سیاسی به مسیری رفته و جامعه به مسیر دیگری. تا جایی شاید این 
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